
اشاره
متن حاضر،  برگرفته از ســخنرانى دكتر منوچهر محمدى با موضوع تبيين مفهوم پيچ تاريخى در رهنمودهاى رهبر معظم 
انقلاب(مدظله العالى) در سى امين نشست انقلاب اسلامى، مخاطرات امروز و فردا است كه با توجه به طولانى بودن آن، تنها 
متن حاضر،  برگرفته از ســخنرانى دكتر منوچهر محمدى با موضوع تبيين مفهوم پيچ تاريخى در رهنمودهاى رهبر معظم 
انقلاب(مدظله العالى) در سى امين نشست انقلاب اسلامى، مخاطرات امروز و فردا است كه با توجه به طولانى بودن آن، تنها 
متن حاضر،  برگرفته از ســخنرانى دكتر منوچهر محمدى با موضوع تبيين مفهوم پيچ تاريخى در رهنمودهاى رهبر معظم 

بخش هاى مربوط به تبيين پيچ تاريخى تقديم مى گردد.

انقلاب اسلامى 

... انقلاب اسلامى، نه تنها تاريخ ايران بلكه 
تاريخ منطقه و اسلام و تاريخ جهان بلكه 
بالاتر از آن، تاريخ بشريت را هم تغيير داده 
تاريخ منطقه و اسلام و تاريخ جهان بلكه 
بالاتر از آن، تاريخ بشريت را هم تغيير داده 
تاريخ منطقه و اسلام و تاريخ جهان بلكه 

است. درباره پيچ تاريخى، فرمايشات مقام 
معظم رهبرى را شــنيده ايد. انتظار داشتيم 
عزيزانى كه تحليلگر هســتند، مفهوم اين 
معظم رهبرى را شــنيده ايد. انتظار داشتيم 
عزيزانى كه تحليلگر هســتند، مفهوم اين 
معظم رهبرى را شــنيده ايد. انتظار داشتيم 

پيچ تاريخى را در نوشته هايشان بيان كنند. 
متأسفانه نديدم كه به درستى تعريف كنند؛ 
پيچ تاريخى را در نوشته هايشان بيان كنند. 
متأسفانه نديدم كه به درستى تعريف كنند؛ 
پيچ تاريخى را در نوشته هايشان بيان كنند. 

همواره تمجيد كردند ولى نگفتند كه اين 
متأسفانه نديدم كه به درستى تعريف كنند؛ 
همواره تمجيد كردند ولى نگفتند كه اين 
متأسفانه نديدم كه به درستى تعريف كنند؛ 

چيست و چه تاريخى است.

ببينيد عزيزان! تاريخ مدون را به سه دوره 
تقسيم كرده اند: دوره قديم يا قرون قديم، 
دوره قرون وسطى و دوره قرون معاصر. هم 
غربى ها و هم ما قبول داريم كه تاريخ به اين 
دوران سه گانه تقسيم مى شود؛ ولى كسى 
نيامد بگويــد چه حادثه اى رخ داد كه يك 
دوران سه گانه تقسيم مى شود؛ ولى كسى 
نيامد بگويــد چه حادثه اى رخ داد كه يك 
دوران سه گانه تقسيم مى شود؛ ولى كسى 

دوره قديم به پايان رســيد و دوره وسطى 
آغاز شــد، چه فرقى بين اين دوتا وجود 
دوره قديم به پايان رســيد و دوره وسطى 
آغاز شــد، چه فرقى بين اين دوتا وجود 
دوره قديم به پايان رســيد و دوره وسطى 

داشت و چه تحولى ايجاد شد.
اين چيزى اســت كه بنده در اين حركت 

سينوسى براى شــما بيان مى كنم. ببينيد! 
دوران قــرون قديم بــه دوران عهد عتيق 
معروف اســت. در اين دوران  رقابتى بين 
شــرق و غرب وجود داشــته؛ چون مهد 
تمدن در مركزيت اين دو بوده است. البته 
تمدن هاى ديگرى هم بودند و هستند، مانند 
تمدن چين و تمدن ژاپن ولى محور رشد 
و تمدن بين اين دو تا غرب و شــرق بوده 
است؛ يعنى بين اروپا از يك طرف آسيا به 
ويژه آسياى غربى از طرف ديگر. عموم انبيا 

و  تغييـرتاريـخ بشـريت
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هم در اين مناطق ظهور پيدا كردند و لذا بين 
اين دو رقابت وجود داشت. 

وقتى تاريخ ايران را در زمان ظهور اسلام 
مطالعه مى كنيم، مى بينيم كه ملت ها به اوج 
فشار رسيده بودند. حادثه اى كه به اين دوره 
پايان داد، چيزى جــز بعثت پيامبر (ص) 

نبود. 
در اثر اين بعثت، در دورانى كه هم شــرق 
و هم غرب در اوج  جاهليت بوده اســت، 
پيچ اول تاريخ ايجاد شد؛ يعنى دوران قرون 
قديم به پايان رسيد و دوران جديدى آغاز 
شد كه قرون وســطى نام دارد. امپراتورى 
روم و ايران ســاقط مى شوند؛ چون اسلام 

حرف جديدى آورده بود…
در تمام هزار ســال دوران قرون وسطى، 
يك دانشمند در غرب نمى بينيد و خودشان 
آن را دوران تاريكى مى نامند. گاليله گفت: 
زمين گرد است، گفتند: اگر توبه نكنى تو را 
آتش مى زنيم! تعداد زيادى از دانشمندانشان 
را كه حرف هاى خلاف خرافات مى زدند، 
به آتش انداختند! ولى شــكوفايى علم در 
همه جهان اسلام بود و اسلام ظرف مدت 
بسيار كوتاهى ـ كم تر از 100 سال ـ بخش 
عظيمى از جهان را در اختيار گرفت. يعنى 
از اواســط چين و مالــزى و اندونزى تا 
اواسط اروپا و آفريقا در سيطرة اسلام بود، 
به سرعت گسترش يافت و تا اسپانيا را فتح 
كرد و در اسپانيا تمدنى به نام تمدن اندلس 
را شــكل داد؛ به گونه اى كه در كتابخانه 
اندلس فهرست كتاب هايش 30 جلد كتاب 
بود، در كتابخانه اسكندريه هم همين طور و 
انديشمندان بزرگى مثل ابن حسان، ابوعلى 

سينا، جابربن حيان و غيره بودند.
امروزه هنوز غربى ها از آن علوم انسانى كه 
در اين دوره رشــد كرد، استفاده مى كنند. 
اسامى علومشان اسلامى است و شيمى و 
الگوريتم همه به نام مسلما ن ها است. آن ها 
عدد نداشتند، اعدادشان اعداد قديم لاتينى 
بود. الان هم كه اين  اعداد را به انگليســى 
مى نويسند، اگر شما 90 درجه بچرخانيد، 

اعداد فارسى يا عربى مى شوند. خودشان 
هم مى گويند ما اين اعداد را از مسلمانان و 

اعراب گرفته ايم.
اين دوران هزار ســال طول كشــيد. 200 
سال با ما جنگ سخت كردند، جنگ هاى 
صليبى، و 800 سال جنگ نرم؛ اما بالاخره 
در جنگ نرم پيروز شــدند. كليساهايشان 
را وادار كردند تا با زن و شــراب و مواد، 

فرماندهان را به خودشان جذب كنند. بارها 
تاكستان ها را وقف شراب براى مسلمانان 
كردند و پيروز شدند، به طورى كه به اسپانيا 
رفتند تا همه مسلمانان را قتل عام كنند و به 
تنگه جبل الطارق بريزند! مى دانيد كه تنگه  
جبل الطــارق به نام طارق فرمانده معروف 
و رشــيد اسلام بوده است كه هنوز هم به 

همين نام شهرت دارد.
حادثه اى كه دوره قرون وسطى را به پايان 
رساند، چيزى جز رنسانس نبود. شخصى 

به نام مارتين لوتر كشــيش بود، در سال 
1648 عليه خرافات كليسايى اعتراض كرد 
و مكتب پروتســتان را بنا نهاد. پروتست 
يعنــى معترض. دين را از سياســت جدا 
كرد، گفت بهشــت و جهنم در همين دنيا 
اســت و بى خودى خريد و فروش نكنيد. 
در واقع پيچ دوم تاريخ چيزى جز رنسانس 
نيست. مســلمان ها به خواب فرو رفتند و 
از خود بيگانه شــدند، جهان اسلام با آن 
عظمت مستعمره شد و بعداً 58 كشور از 
درونش شكل گرفت! دو امپراتورى در اين 
دوران حاكم بودند كه به نام دين حكومت 
مى كردنــد؛ امپراتورى واتيكان در غرب و 
امپراتورى عثمانى در شرق كه حدود 700 

سال ظلم مى كردند.
در اين دوران ها به شــيعيان ظلم مى شد. 
رنسانس عامل نجات شــد و غربى ها با 
استفاده از ظلم دينى حاكم بر شرق و غرب، 
نظام سكولار را مطرح كردند و مدرنيزم و 
مدرنيته در آن زمان شــكل گرفت، علم و 
دانش هم از جهان اســلام رخت بر بست 
و به جهان غرب بازگشت. آن ها اين ادعا 
را مطــرح كردنــد كه ديــن و علم با هم 
آشتى ناپذير هستند. نيچه گفت خدا مُرد و 
تقى زاده ملعون اعلام كرد كه اگر مى خواهيم 
آدم بشويم، بايد از فرق سر تا نوك پا غربى 
شويم. غربى شديم ولى آدم نشديم و آن ها 
به مدت 300 سال بر جهان حاكم بودند كه 

هنوز هم آثارش را مى بينيم.
در اواخــر اين دوره دو امپراتورى عثمانى 
و واتيــكان فروپاشــيدند و دو امپراتورى 
جديد به نام شــوروى و آمريكا با تكيه بر 
زرادخانة هسته اى به وجود آمدند، كه گفتند 
هيچ كس قدرت فراورى ندارد. اصلا كلمه 
ابرقــدرت براى اين دو تــا به وجود آمد. 
ابرقدرت يعنى اگر همه دنيا قدرت هايشان 
را روى هم بريزند، به پاى اين دو ابرقدرت 
نمى رســند. اين ها دو ايدئولوژى و سلاح 
را مطرح كردند؛ ايدئولوژى ماركسيسم و 
ايدئولوژى ليبراليسم و هر دو هم مى گفتند 

در تمام هزار سال دوران قرون 
وسطى، يك دانشمند در غرب 
نمى بينيد و خودشــان آن را 
دوران تاريكى مى نامند. گاليله 
گفت: زمين گرد است، گفتند: 
اگر توبه نكنى تو را آتش مى زنيم! 
تعداد زيادى از دانشمندانشان را 
كه حرف هــاى خلاف خرافات 
مى زدند، به آتش انداختند! ولى 
شكوفايى علم در همه جهان 
اسلام بود و اسلام ظرف مدت 
 ـكم تر از 100 سال  بسيار كوتاهى 
 ـبخش عظيمى از جهان را در 

اختيار گرفت.
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خواهد شد و پژواك اين بيدارى دنيا را به 
لرزه درخواهد آورد. سپس مى گويد: دور 
بــاد آن زمان! ولى بر خلاف آرزوى وى، 
30 سال بعد اين اتفاق رخ داد و انقلاب 
اسلامى دنيا را به لرزه در آورد. من وقتى 
نوشته هاى دانشــمندان و حتى دشمنان 
انقلاب را مى خوانم مى بينم آن ها خوب 
متوجه شدند كه اين انقلاب،  چه انقلاب 
سرنوشت سازى است. ميشل فوكو كه در 
زمــان انقلاب به ايران آمد، مى گويد: اين 
انقلاب، ماهيت و محتواى تاريخ بشريت 
را تغيير داد. او در كتــاب انقلابى به نام 
خدا مى نويسد: نيچه گفت خدا مُرد و دنيا 
به سمت مدرنيسم و مدرنيته مى رود؛ اما 
اكنــون فردى آمده كه مى گويد خدا زنده 
است، خدا با ما اســت، خرمشهر را هم 
خدا آزاد كرد و حتى آن شن هاى روان كه 
ماشين نظامى پيچيده آمريكا را ساقط كرد، 

مأمور خدا بودند.
اين حرف هــا براى مدرنيســم و دانش 
ماديگرايانه بى مفهوم است. در زمانى كه 
انديشمند غربى مى گويد من زمانى خدا 
را قبول مى كنم كه بتوانم او را زير چاقوى 
جراحى تشــريح كنم، ايــن حرف ها، 

جديد اســت. معنويت، دنيــاى آخرت، 
محدود نبــودن زندگى... اين حرف ها را 
انقلاب اســلامى آورد. امام(ره) هنگامى 
فرمود ما آمريكا را زير پا مى گذاريم، كه 
ناوگان اين كشــور در بندرهاى ما مانور 
مى دادند. من آن موقع استاندار سيستان و 
بلوچستان بودم، بچه ها به ما مى گفتند نور 
ناوگان آمريكا شهر را روشن كرده است. 
آمريكا هيچ غلطى  امام(ره) مى فرمــود: 
نمى تواند بكند. مرحوم يداالله سحابى ـ از 
ملّى گراها ـ بــه امام(ره) گفته بود آمريكا 
مى تواند نه تنهــا ايران بلكه همه دنيا را با 
خاك يكســان كند. زرادخانة هســته اى 
آمريكا و شــوروى قدرت تخريب كامل 
دنيا را داشــتند؛ ولى امــام(ره) مى فرمود 
آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند، ما خدا 
را داريــم و... اين ها، حرف هاى جديدى 
بــود. قبــل از انقلاب بعضــى از آقايان 
روحانــى در ولايت ما مى گفتند ما كه با 
دولت، جنگ نداريم. دولت توپ و تفنگ 
دارد، ما چــه داريم؟ همان زمان امام(ره) 
دادند  پيغام  برايشــان 
كه آخــر عمرى كمى 
خدمت  اســلام  براى 
كنيد. يعنى اين روحيه 

اين دموكرات و براى مردم است!
تمــام حكومت هاى سوسياليســتى يك 
عنوان دموكراتيك هم يدك مى كشــيدند: 
شــرقى،  آلمان  دموكراتيك  جمهــورى 
جمهورى دموكراتيك خلق چين و ... ولى 
هدفشان به شيشــه كردن خون توده هاى 
ملت بود، منتها يكى به نام سوسياليسم و 
ديكتاتورى حاكميت مركزى و ديگرى به 
نام ليبراليسم. پيچ سوم تاريخ كه حضرت 
آقا ذكر مى كنند، چيزى جز پيروزى انقلاب 
اسلامى در 1979 ميلادى يا 1357 شمسى 

نيست.
مورخ معروف انگليسى سى سال پيش از 
پيروزى انقلاب اسلامى در كتاب تمدن 
در بوته آزمايش كه به فارسى هم ترجمه 
شده است، مى گويد: اسلام خوابيده است 
ولى در صورتى كه مســتضعفين آگاه 
قيام كنند و به دنبال رهبرى بگردند، 
ايــن خفته اگر به اندازه خفتگان 
بوده  خــواب  در  هفت گانه 
بيدار  باشــد، 

44



محافظه كارى قبل از انقلاب حتى در ميان 
روحانيت هم بود.

امام(ره) با انقلاب اســلامى تاريخ دنيا را 
عوض كرد. در اين پيچ تاريخ، امپراتورى 
شوروى از بين رفت، امپراتورى آمريكا  را 
هم مى بينيد در چه وضعيتى است. حدود 
13 ميليون مقاله و كتاب درباره فروپاشى 
آمريكا در خود آمريكا نوشــته شده است. 
اخيراً «فريد زكريا» هشدار داده كه فروپاشى 
آمريكا قطعى اســت و بايد بــراى بعد از 
فروپاشــى برنامه  ريزى كنيد. 16 سازمان 
اطلاعاتى آمريكا هــم تحليل كرده اند كه 
در سال 2030 چيزى به نام ايالات متحده 
آمريكا وجود نخواهد داشت و حتى بدتر از 
شوروى خواهد شد؛ زيرا شوروى از سابقه 
امپراتورى چند هزار ساله برخوردار بوده، 
در حالى كه كل تاريخ آمريكا 200 ســال 
است و مردمش اقوام مهاجرى هستند كه 
دور هم جمع شــده و تمام بوميان را نابود 
كرده اند. تنها دو عامل اين ها را جمع كرده 

است: رفاه و امنيت.
رفــاه كه ديگر چندان وجود نــدارد. الان 
در آمريكا 40 ميليون نفر گرســنه هستند؛ 
يعنى شب ها گرسنه مى خوابند. 33 جبهه 
جدايى خواهانه در آمريكا وجود دارد. اين 
55 ايالت، قبلاً جدا از هم بودند. و با جنگ 

و خون ريزى اضافه شدند.
نيمى از مردم آمريكا به طور كلى انگليسى 
بلد نيستند و به زبان هاى ديگرى صحبت 
مى كنند. از لحــاظ نژاد، زبــان، مذهب، 
قوميت، تاريخ و... هيچ گونه وجه مشتركى 
در آمريكا وجود ندارد و خودشان مى گويند 

ما يك جامعه چندين فرهنگ هستيم.
در همين پيــچ تاريخ ببينيد علم و دانش 
به چه ســرعتى منتقل شــده است. قبل 
از انقــلاب، رزم آرا مى گفــت ملتى كه 
نمى توانــد يك لولهنگ بســازد، چگونه 
مى خواهد نفتش را ملــى كند و ما همه 
چيز را از خارج مى آورديم. در سال 1354 
ســه راه آذرى يك تراكتور خيلى شيك 

ديدم كه روى آن نوشــته بودند «ساخت 
ايران». از تكنسينش پرسيدم: كدام بخش 
اين ساخت ايران است؟ از ترس ساواك 
دهانش را دم گوش من آورد و گفت: باد 
تاير و آب رادياتورش ساخت ايران است! 
بعد خيلى جدى گفت: حتى اين آرمى كه 
نوشته «ساخت ايران» در اروپا تهيه شده 

است!
ولى امروزه ببينيد به چه عظمتى از لحاظ 
علمى رسيده ايم؛ آن هم در تكنولوژى هاى 
پيشرفته اى كه غرب، سردمدارش بود با اين 

ويژگى كه در تحريم كامل هستيم. من به 
يك آمريكايى گفتم: اگر دشمن ما نبوديد، 
شما را دعا مى كرديم. پرسيد: چرا؟ گفتم: 
براى اين كه تحريم هاى شــما بزرگ ترين 
خدمت به ما بود؛ چون ما ناچار شــديم 
روى پاى خودمان بايستيم. كتابى در آمريكا 
نوشته شــده و توضيح داده كه چگونه با 

ايران ابرقدرت برخورد كنيم.
امروزه ايران با نفوذ فرهنگى و دينى خود 
در ميان ملل مختلف، يــك ابرقدرت به 
شمار مى آيد. جالب تر اين است كه 200 
سال جنگ سخت و 800 سال جنگ نرم 

در قرون وسطى را فشرده كردند و در طى 
اين سى سال عليه ما انجام دادند. 10 سال 
اول انقلاب را جنگ ســخت و 20 سال 
بعدى را جنگ نرم كردند؛ ولى هوشيارى 
ملت و قوام و دوامش توانســته اين جنگ 

شتابنده را هم پشت سر گذارد.
يك نكته جالب ديگر اين است كه در پيچ 
اول بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص)، انحراف 
در حكومت ايجاد شد ـ ماجراى سقيفه و 
حكومت امويان، عباسيان و عثمانى ها كه 
هيچ كدام اســلامى نبود ـ بــا وجود اين، 
جامعه اسلامى به بركت تربيت اسلام هزار 

سال توسعه يافت. 
ولى در پيچ ســوم بعد از رحلت حضرت 
امام رضــوان االله تعالى عليــه هيچ گونه 
انحرافى در رهبرى انقلاب به وجود نيامد، 
بلكه حضرت آقا عالمانه تر و برنامه ريزتر 
ســكان اين كشتى را به دســت گرفته و 
توانسته اند انقلاب را به خوبى هدايت كنند. 
اين بدان معناست كه دوره قرون جديد كه 
با انقلاب اسلامى در اين پيچ اسلامى ايجاد 
شده است، بســيار طولانى تر خواهد شد؛ 
زيرا هم مردم با آگاهى بيش ترى در صحنه 
هستند و هم رهبرى با هوشيارى انقلاب 
را اداره مى كند و جامعه  به سمت  قله در 

حركت است.
منتها در مســير چالش هــم داريم و اوج 
اين كوه در انتظار است. حضرت امام(ره) 
حداقل دو مرتبــه فرمودند كه اين پرچم 
به دست آقا امام زمان(عج) خواهد رسيد 

ان شاءاالله تعالى.
پيچ تاريخى اين اســت و ما هنوز در حال 
ساختن قرون جديد هستيم. بايد همچنان 
لباس رزم داشــته باشيم و هرگز در مقابل 
ناملايمات و تحريم ها خم به ابرو نياوريم. 

هنوز فتنه هــاى فراوانى در پيش رو داريم 
كه يكى از آن ها در همين انتخابات امسال 
است. دشمنان اگر از جنگ سخت نااميد 
شــده باشــند، از جن و شيطان و سحر و 

جادو هنوز نااميد نشده اند.

 ـاز ملّى گراها  يداالله ســحابى 
 ـبه امام (ره) گفته بود آمريكا 
مى تواند نه تنها ايران بلكه همه 
دنيا را با خاك يكســان كند. 
زرادخانة هســته اى آمريكا و 
شــوروى قدرت تخريب كامل 
دنيا را داشــتند؛ ولى امام(ره) 
غلطى  هيچ  آمريكا  مى فرمود 

نمى تواند بكند.
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